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پـرِكـاه
پرستو ارستو

Blade of straw

Parastoo Arastoo

به همراه نقد و تحليل موضوعي چند شعر از 
كيوان اصلاح پذير



راز ِ گندمزار را
تنها 

پر ِ كاه می داند

باد اگر می دانست
.
.
.

نمی رقصاند !

پرستو ارستو ـ خرداد 90



 
1 پرِ كاه ـ پرستو ارستو       

1

خورشيد
چشم گذاشته

پشت ديوار
تاغروب

آخرين سايه ام را
بچيند

شب
به آهستگی
از مو ها يمَ

پايين می رود
از چروک ِ پيشانی ام 

عبور می شود
و در چشم ام خواب می بندد



 
2 پرِ كاه ـ پرستو ارستو       

2

فصل قنديل آفتاب
در 

باغهای معلق
فلات سرخ

انگور فشانی می كند

زير فلس های ريخته ی 
ماه

رقص هزار ستاره 
بهار می چكاند

  

جوانه من ام
آفتاب
يا ماه

تو ای 
در خواب



 
3 پرِ كاه ـ پرستو ارستو       

3

هنر پيشه ی ماهری ست
صحنه ی خالی 

پستو ها 
خاموشی را

ورق می زنند 
دمدمه های اكران

 
 از كاردک تيز خون

گله گله
گرگ وميش

می
چكد

پسرانِ مادرانِ محبوب ام
عاشق تر

دختران پدرانِ محبوب ام
ليلی تر 

حفره حفره
بی حنجره
بی دهان 

بی لب
گلو  ريز ِ سكوت ِ سنگ
مشق ِ سبز  می نويسند 

پشت پرده ها



 
4 پرِ كاه ـ پرستو ارستو       

4

از تونل ناودان
قلم موی باران

خيابان را پهن می كند
به كفش ها برق ميزند

در اين هوای تنگ نفس
بيا كمی از قدم ها بزنيم.
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5

مرا به نيمكت شهود نخوانيد
جهان را از آغاز ديده ام

روز نخست درخت
ترديد نكردم

روی شانه های پهن باد

می گذشتم
از سطح آبی رودخانه ی سبز

و كوتاه شدن دست هايم
از صدای شكستن ِ شاخه

مرا به نيمكت شهود نخوانيد
من جهان را از آغاز ديده ام

وقتی كه سيب
با پوستی دريده از تنم افتاد

و ترس
كه در گوشت آدم ها راه می رفت

مرا به نيمكت شهود نخوانيد
من در انكارخودم

سر به سايه ی خدا كشيده ام



 
6 پرِ كاه ـ پرستو ارستو       

6

 می توانی ببينی
رقصم را

روی طرحی از نور
با سری بريده

وقتی
از پنجره ی نگاه

برهنه افتادم
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7

سبز می شوم در دل ها
و بر قنديل چشم ها

گندم می زنم
نسلی تازه 

 پلك بر آسمان می دوزد 
كه در انتهای افق

تكه ای ابر
ميلی به ريختن ندارد

و حركت دست ها ی اش را بهم بسته است 
 

بلندای  قد انتظارم
ابر را به لرزش می آورد

ترانه  می چكد
خش خش بال پرندگان

صبح را بيدار
 

آسمان
صاف و ساده

روی سرزمين ام
خورشيد نر می كارد

قطرات
كلمات ِ بافنده ی رويا  سبز می شوند

پرنده از  چشم ام
گندم به گندم

از قنديل چشم ها می ريزد
ودر دل ها

فرياد درو می زند

فصلی ديگر
سرها از بوی كبك

تن ام را
از عطربرف  پاكيزه می كند
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8

زنگ زده
لولای خاطره ها

وباز
زنگ ميزند

گوشم
تق توق

باز هم توی بشقاب ات بكشم
حالا كه  نوشيدی

مدادات را بردار
كيف ات را فراموش نكن

خاطره جا نگذاری
به اندازه ی كافی

كه از  نوازش دست ها
با خودت بردی

پلك بر زمين كشيدم
سايه ای سپيد

از مو ی ام گريخت
افتادگی درخت را بيادم داد
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9

چشمانت را برق بيانداز
در حرير پوستم
مرا خواهی ديد

پشت حلقه های دود
كه چهره هايی بی صورت

مرا ميخوانند
هوسی با من ميرقصد

چشمانت را برق بيانداز
مرا خواهی ديد

پشت حلقه های دار

پرده كه بيفتد
دستمال حرير ات را ببند دور گردن ات

مرا حس كن
روی همين صحنه

در خاكستر شعر
كه بی كلمه

آغاز می شوم
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10

پرواز را
به سينه ی آسمان

مينويسم
با دود ابر ها

می پيچم
به درختان

كه صدايم را منتشر می كنند

11

مادر
وطنم

از قبيله ی غريب نگاهت
در بيابان چشم ها

غرق می شوم
خيابان سرخ خشونت

زير گامهای تو
صدايی به جا می گذارد
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12

 خط ابروی ماه
چشم در چشم
روی اندام شب
رسوب می كند
سينه ی آسمان

از ناودان شهر
ته مانده ای از دود و بغض

می ريزد

حلقه ها ی سكوت
در خس خس سياه -چاله ها

گلوی كبود دختران را
در آوازها ی سبز

به لخته
لخته

می برد

عصای آفتاب
كاش

معجزه ای در دست ِ انسان و خدا
فرعون را از بارگاه
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13

 نان
تكه ای از شب می شود
روی زيراندازهای سياه

زن های پر كودک
لای چين های اشتها
روز را نفرين می برند

و شب را دعا
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14

 نمی بينی
الف داغ ِسغ ِ صدا را

در دهان دود
تنگسالی برگ ودوده
پشت چَپَرهای دهان

در تيز نای كلمه
نیِ هم نمی رُويد

با اينهمه آفتابگردان
تكيه بر باد

كندوهای شهر
شعر را شكرک زده اند

امشب
سكوت يائسه ام

مادر می شود
از هفت طاق ِ َپرام

رنگين كمان  می پرد
تا بر سينه ی آسمان

آفتاب بنويسد



 
14 پرِ كاه ـ پرستو ارستو       

 
15 پرِ كاه ـ پرستو ارستو       

 

15

تنها
از شيری صدايم

جاده ای می گيرم
تا برشيشه ی پوست

ستاره
بر چشم ام برق بگيرد

كه راه را ببينی
تو نيز فانوس بگيرانی

شايد
صبح ِ آبی

از بال تو بريزد
حالا شعله ی دلم

بالا می رود
تا خواب

از خرگوش همسايه بگيرد 
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16

جاده ی ابريشم
بخار آلود هوا

آغشته به تن ها
دارچين

جوز هندی
قهوه ی آفريقايی

از دالان مشامم
به هزار و يكشب

می پيوندد

از لبم
لب ِ داغ ِفنجان

 
پشت پنجره

ابرها
مرا می پايند
سايه ها لوند

با گيسوان ِ شب پريشان
خمار می شود

ذهنم
از نفس سرد باد

بی حس
پله پله

پله پل....
نردبام خواب را

در توقف لاستيك
از پلكم بر می دارد

صدای شب
دو بركه ی آبی

آرام
زلال

نگاهم را
به آب تنی می خواند

انگشت موج
روی شيشه

نقاشی می كشد
لبخند موناليزا
روی صندلی

پهن می شود

از لب فنجان كنده می شوم
فال بين بساط اش را پياده كرده و رفته است
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17

تاريكی بر پوست شهر
زخم شب را باز می كند

چوبی برای تابوت
اره ای برای جنگل

 

18

اين پيراهن
پيش از اين
نامی داشت

چنار
نام اش را از برگ ها می ريزد

 

19

بی انتها
لحظه ايست
كه می رود

در زنگی
كه از 

ارتعاش صدای تو
می ماند

جهان خاموش می شود
قطره های سكوت

از لبم می چكد

بی انتها
رودی در من روشن می كند
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20

تا زانو بر گ ريخته
پای آفتاب
هيزم شكن

آخرين لباس را می بافد
از ريشه هايم

انگشتانم را
می تراشم

از بيد سرخ
و با دست ها ی تبر

تابوت می شوم
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21

از ريل رگ هايم
خون كدام عاشق 

تلو می خورد
در اين روزگار

كه سكوت از آينه بر می گردد
و عجيب در من نفس می زند

اين ستاره گان چشمك زن
يادبود كدام

فواره ی به حرف رسيده است ؟

تنها باد
روی پوست تاريك

گيتار می زند
و آوازی در روشنی

از مستی
خورشيد را به رقص می گيرد

اين عقربه ها ی عاشق
فقط ثانيه ای به هم می رسند

و در خواب من
محو می شوند

از ريل ِ رگها جدا می شوم
تلو می خورم به روزگاری كه عشق

با دست ها يی شفاف
روی پوستم راه می رفت
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22

ريشه هايم در آب
هلال بازوانِ عريان در بغل

از درون ام
اقيانوس می گذرد

خوشه خوشه
كندوی باران

غبار می گيرد

23

آخرين تكّه های شب
در نفس هايم

می ريزد
ستاره

از قناری پنجره
سرشار

ترنج ِ فنجان ِ
برطعم زندگی
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24

از دنده ی خواب 
چپه شده ام 
آرزوهای ام

كنسرو احساس
سهم ِحسرت 

ماهی های آزاد
از ترََک لاک ام 

می چكم
در ذهن

اقيانوس 
رويا های ام را 
فرقی نمی كند
با كدام قلاب 

به صلابه ام بكشی 
از هر طرف كه زخمم

باز شود 
آب را

سلام خواهم گفت 

برََم نگردان
بيدارم كن
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25

پای كولی
لای در دودلی ام

شانزه ليزه
هميشه

حرف آخر را می زند
...و

دو خط خام
بر كف دست كنجكاوی ام

زير قلب خط خطی
دوسكه مانده

به گلوی ساده ی  انصراف

ماری چنبره بر
نيمه ی عريانم

خواب بهشت می بيند
آدم ها

از تپه های ماه
می آيند

ودر خم سايه ها
از دست ام
 می روند

 
كولی با كيف ام

رفته
تنها بوی عطر تن سيب

مانده
و آدم ی كه
خط خورده



 
23 پرِ كاه ـ پرستو ارستو       

26

با هزار چشم
چكيد 

بر يلدای خواب
سرخ

در پوستی كه ترََک افتاد
بلوغ انار

27
 

رودی جاری
بر ذهن آب

بوی ترنج
از گونه های كال
پوست می رُويد

بر زخم خاک

28

گردن ام
در استحاله ی اوج

پاهايم
در خاک
سايه ام

با شما راه می رود

29

اطاق آبی نجابت
با عطر مزمن باكره گی

هر صبح بغض آبستن ام
ويار كالی را

روی ملحفه ی “سپيد”
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30

شعر نمی گويم
كلامی

بر اوراق دفتر يخ
...

از نفسهای برگ
شبم در تلاوتِ چشم تو

سپيده می زند
خورشيد بمان
پرِ آبی آسمان

با درخت روز شوم

پرستو بگيرم 

بر شاخه ها ی فصل
از برگ ها بچكم از تابش نورات

حتا اگر درافسانه ها 
آب بروم
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31

نگاه 
از دلم می ريزد

گيسوی گندمزار می بافی 

... خواب 
خرگوش هراس ام را 

سپيد می كند 

دست هايت

32

زخم ِ تبر نداشت
پای درخت

اگر
ريشه اش به آسمان می رسيد

تبر
دست ِ زدن نداشت

اگر
بر بازوی اش

نام سيب
خالكوبی شده بود
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33

در بارش پر پشت خواب
خيال بر می گردد

از گشت شبانه
اينحا نيلوفری

دست و پا ميزند
در مرداب انديشه 

و چشمهايی غرق ميشود
در بركه ی آبی صبح

34

تب كرده
روی لرزش پوستم

يك بغل سايه
چين می خورد

ماه
جارو می كشد

جا پايت را

35

خاموشی را شمع كن
كسی از حوالی كافور
 سكوت بر تنم ماليده

از خلسه ی آبی 
  عشق را گريه می كنم
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36

 بوی سوخته می آيد
 ازتاول زمين 

 هلاک شده
 بر مزار شقايق

 كنار قطره ای سراب

37

تاريكی 
در طشت لاژورد 

آب ميكشد
لباس سپيده

شب بيدار ميلرزد 
بر شانه ی طناب

فريادی در افق
آويخته 

بر گلوی نور

38

زمين را بيدار نكن
خواب هزار ساله می بيند

تنها شب پره ای
حرمت سكوت را شكسته است
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39
 

 من از اين سمت
تو از آن گلو

بر مدار ستاره اي مي چرخيم
عقربك ها بر صفحه ي زمين

فلسفه ات را برايم بباف
تا به زنجير شعر درت آورم

جهان كوچك است
با طناب نور بريده مي شود

و در يك اتفاق ساده

دو دست را روي آغوش هم مي برد

زنگ ها براي كه به صدا در مي آيند
من از اين گلو

تو از آن سمت جهان
شهابي رهگذر

ما را به زمين لو مي دهد
صدا اگر به صدا نمي رسد

در سماع كهكشان 
اما ستاره ها براي زمين

عقربك ها را كوک مي كند
لحظه ي موعود
يك اتفاق ساده

از اين گلو به آن گلو
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40

كولی ها می رقصند
با شب ِ گيسوان ام
حسی شبيه خواب
از صبح ام می پرد

پژواک صدا
آرامش ِ مرغ هوا را

در هراس
تبعيد آسمان می كند
در عصر ِتپه ها ی باد

شبِ خسته
ريخته

برشانه ام
با بافه ای از بال ها ی شكسته

تا آوازها ی آبی
از پر ِنگاه بريزد

خرمن ام كن
بر دره ها ی تاريك

براسكلت  باران
بر چينم

در قطره ها ی چشم خورشيد
 بادم بده

در پلكان پنجره
كه هر روز برای تو باز می شود
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41

باز می شود پوست نازک
در استخوان تاريك 

ماه به بلوغ می رسد 
با جوش ها ی ستاره

بر گونه ی آسمان 
پيدا می شو م 

در دره های دهان
با رودی از صخره ها 

سينه ای شير
پره های خوا ب می پرند 

رويای يك بوسه
زبان نمناک نعنايی

به نشانی از هيچ لبی
و شط شرجی هيچ آغوشی

نه طعم يك قرص نان
نه خيال هيچ سنبله ای

تنها
انگشت باران

كه در عبور آتش و آب و باد 
پنجره هانمناک می كند 

يك شاخه از مهتاب
خالی ازآيه 
يك مشت

كبوتر
بی طوق

بر درخت زيتون
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همه ديده اند 
اين چشمه های كور
در فهرست مشكوک 

خواب 
از پلك ترديد

می نوشند
ولی

كسی نميداند
من

دست های سفيد باد را

شب های نخ نما 
راه داده ام
به گيسوانم

تا
ذهن مترسك

خرمن ِگندم را
برای داس های فردا

تيزكند
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ابر هاشور ميزند اسطبل را
اسب ها شيهه می شوند در يال علف

دندان غروب
گاز می زند كلوچه ای را كه

از دست صبح ربوده بودم

آنسوی شب اما
سير نمی شود مزرعه ی شبدر

از دو باره گل كردن
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نقد موضوعی و تحليل چند شعر 

کیوان اصلاح پذیر 
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شعر شماره1

خورشيد/چشم گذاشته/پشت دیوار/تاغروب/آخرین سایه ام را/ بچيند
شب/به آهستگی/از مو ها ی ام/پایين ميرود

از چروک ِ پيشانی ام /عبور می شود/و در چشم ام خواب می بندد
        داخل شدن در سازوكار طبيعت بی آنكه نظم را به هم بزند . نرم و آهسته وارد مكانيزم عناصر طبيعت ميشود و بی آنكه 
آسيبی به آن بزند و يا در جای يكی از آن ها بنشيند لحظه ای اتراق می كند و به همان آهستگی خارج ميشود . اين عدم دخل 
و تصرف در عناصر طبيعی و عدم جانشينی و حتی هم نشينی كليد اصلی درک و حس شعر ارستو است . با طبيعت چنان رفتار 

كنيم انگار كه نيستيم و با آن چنان آميخته شويم كه انگار هستيم .
برای عام نشدن بحث به يك مورد خاص اشاره ميكنم :

خورشيد چشم گذاشته پشت ديوار تا غروب آخرين سايه ام را بچيند
حالا “ چشم گذاشته “ و “ ام “سايه را برداريد . اين دو نشانه های حضور آدمی در يك غروب معمولی است :

خورشيد پشت ديوار) می ماند ( تا غروب آخرين سايه را بچيند .
شاعر با چه دقت و ظرافتی خود را وارد مناسبات خورشيد – ديوار – غروب – سايه كرده است كه بدون جانشينی و حمله و 

تصرف جايگاه خورشيد يا غروب به لذت همنشينی و هم بودگی با طبيعت برسد .

شعر شماره2 

فصل قندیل آفتاب/در باغهای معلق/فلات سرخ/انگور فشانی می كند
زیر فلس های ریخته ی /ماه/رقص هزار ستاره /بهار می چکاند

جوانه منم/آفتاب/یا ماه
تو ای /در خواب/

        آفتاب كه يخ بزند به هزار درد گرفتار ميشود كه يكی از آن ها تعليق است . قنديل های يخ همگی در حالت ناپايدارمعلق 
مانده اند . انگار سرما بر جاذبه خاک فائق آمده و يخ با نوک تيز و اندام ستبرش ما را در پياده روها نشانه رفته است . تهديدی 
معلق كه به يك تابش آفتاب بند است . اما وقتی خود آفتاب قنديل ميشود چه ؟ پس صفت اصلی آفتاب قنديلی همان تعليق 
است و اين جاست كه باغ های معلق خود را به اين آفتاب پيوند ميزنند . می گويند باغ های معلق را شاه برای همسرش ساخت 
. همسرش از سرزمين های پر باغ و درخت آمده بود و شاه برای نگهداشتن او باغ های معلق را ساخت . هفت طبقه كه نشانه ی 
هفت طبقه آسمان است و لابد اين قنديل آفتاب چلچراغ طبقه هفتم است . اما اين باغ ها هم معلق اند . تعليق . ناپايدار و منتظر 
تلنگر. در اين لحظه ی يخبندان ناگهان سخن از فلات سرخ و نورافشانی انگور ميرود . باغ های انگور بدون آفتاب قابل تصور 
نيست اما در غياب خورشيد اين شراب سرخ است كه وظيفه نورافشانی را بعهده ميگيرد . در همين جاست كه ما به تقابل ماده و 
روح ميرسيم . شراب كيفيت تصورات و تفكرات را دگرگون ميكند و از همين رو مايه تقدس است و در اشعار عرفانی بعنوان نماد 
تغيير و تحول نمايانده شده است . در اين دنيای يخزده تغيير و تحول بر دوش شراب نهاده ميشود و نور از خاک به آسمان می 
رود . اما اگر خورشيد يخ زده در تعليق بسرميبرد تكليف ماه چه ميشود . ماه ! ماه همان وابسته ی مطلق خورشيد است كه در 
غياب او آسمان را روشن نگه ميدارد اما اينك كه خورشيد بی حركت ايستاده است و شعاع های نورانی اش به رشته های باريك 
يخ تبديل شده اند ماه نمی تواند به جلوه گری ادامه دهد . فلس هايش ميريزد . آخر او به اعتبار اقيانوس هوا از ماهی درياها 
فقط يك “ ی “ كم دارد و اين كمبود است كه باعث ميشود ما فلس های او را نبينيم .اما اكنون كه خورشيد او را از نور محروم 
كرده شاهد خفگی ماه ، پوسيدگی و ريختن فلس هايش هستيم .اما در اين يخبندان هوا تنها دلخوشی ستارگان اند . آن ها كه از 
تلاشی ماه امكان بروز و ظهور يافته اند . ماهی بزرگ آسمان مرده است و اقيانوس هوا با هزاران رخنه و شكاف در حال فروپاشی 
است . ستارگان وجود ندارند آن چه می بينيم رخنه و شكاف در پهنه اقيانونسی است كه منجمد شده است . از اين منظر ستاره 
ها ترک برداشتن اين يخچال معلق است . نشانه های گرم بهار . و جوانه هايی كه منتظر آفتاب و ماه نمی مانند . جوانه هايی كه 
ريشه در جايی سفت دارند و از صفت تعليق بی بهره اند . خواب زمستانی تعليق رو به زوال است و جوانه رو به آسمان . آيا جوانه 
ميتواند قنديل آفتاب را از تعليق برهاند . شعر بيانگر لحظه ای جامد و سرد است و جوانه ای كه تنها وامدار وجود خويش است 
در انجماد شعر می رويد و بهار را نويد ميدهد . بهار در اين شعر نه به فصول كه به گياهان وابسته است . اين زندگی خاكی است 

كه فصول را تغيير ميدهد نه طبيعت آسمانی . 
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گرچه دور از ذهن می نمايد اما اين شراب و اين جوانه يكسره مرا به دامان اسطوره آفرينش ايران باستان پرتاب كرد . مشی و 
مشيانه . آدم و حوايی كه در هيئت گياه بر خاک روييدند و با تقدير آسمان درافتادند . از آسمان آمدند تا از خاک آسمانی ويژه 
ی خود برپا دارند . باغ های معلق در حقيقت تجاوز خاک به آسمان است . قدرت نمايی گياه در برابر آفتاب و شراب ذخيره 

خورشيد در خاک كه اينك فروزان شده است .

شعر شماره 5
 

مرا به نيمکت شهود نخوانيد/جهان را از آغاز دیده ام/روز نخست درخت
تردید نکردم/روی شانه های پهن باد/ميگذشتماز سطح آبی رودخانه ی سبز

و كوتاه شدن دست ها یم/از صدای شکستن ِ شاخه
مرا به نيمکت شهود نخوانيد/من جهان را از آغاز دیده ام/وقتی كه سيب

با پوستی دریده از تنم افتاد
و ترس/كه در گوشت آدمها راه می رفت

مرا به نيمکت شهود نخوانيد/من در انکارخودم/سر به سایه ی خدا كشيده ام
        انگار ارستو به گشت و گذاردر خود پرداخته است . از تصاوير انتزاعی و پيچيده به سادگی درون خود گوش ميدهد و گزارش 
می كند .اما در درون خود چيزی يافت نخواهد شد اگر حوادث برون دردرون رخنه نكنند . اين گشت و گذار درونی با حادثه ای 
بيرونی برخورد كرده و صاعقه ای دفتر شعرش را سوزانده و دفترش شعله ور شده . انگار سياره ای سرگردان به درونگرايی شاعر 
برخورد كرده و از شكافی عميق آتش فشانی مهيب سركشيده است . تصاوير شفاف ، ساده و درعين حال عميق و ازهمه مهم تر 

نشانه هايی كه ما را به دنيای مشترک اساطير پيوند ميزند .
شاعر از شهادت دادن امتناع ميكند . اين نوعی تجاهل العارف است . زيرا بلافاصله آگاهی خود را به رخ ميكشد و اعلام ميكند كه 
از ابتدای خلقت حضور داشته است . درخت و سيب نمادهای بهشت اند . و او پيش از خلقت آدم و حوا درخت بوده است . به اين 
معنا او ناظر خلفت انسان بوده است . پس او پيش از اين ها حاضر بوده است . حضوری كه ميتواند او را تا مرحله ی ناخودآگاه 
هستی بالا بكشد . می دانيم كه براساس بعضی تئوری های فلسفی و عرفانی از جمله هگل در بعد غربی و بودائيسم در بعد شرقی 
، پيدايش انسان به معنای خودآگاهی هستی است . اين فلسفه ها كه نوعی وحدت وجود هستند پيدايش انسان را مرحله ای از 
تكامل وجود ميدانند . مرحله ای كه وجود به وجود خويش آگاه ميشود . ارستو گرچه حضور خود را از ماقبل پيدايش آدمی ) و 
در نتيجه مرحله پيش – آگاهی ( اعلام می كند اما از خودآگاهی برخوردار است . اما می دانيم كه اين آگاهی فقط از آن واجب 
الوجود است . بنابراين ميشود نتيجه گرفت كه شاعر خود را در ذات آگاهی هستی می بيند . نوعی از آگاهی كه پيش از خلقت 

انسان وجود داشته و دارد و خواهد داشت . اين را شاعر به زيبايی هرچه تمامتر در بند آخر شعر اعلام ميكند :
سر به سايه ی خدا كشيده ام

در حقيقت شاعر با گذر از مراحل عرفانی به سفری معكوس در زمان دست يازيده است كه بسی متاخرتر از وجود خود اوست . 
اما باز هم نمی دانيم چرا از شهادت دادن طفره ميرود . آيا نميتواند سفرخود را به زبان ما بازگويد يا نمی خواهد نصيحت حافظ 
به حلاج را ناديده بگيرد . بهتر است بجای حدس به شعر برگرديم . شعر نوعی تطور مولوی گونه است كه مراحل تكاملی را از 
جماد تا انسان ميداند .اما او از درخت می آغازد كه مرحله دوم سفر وجودی مولوی است . و از آن پيشتر نمی رود . درختی كه 
از آدميان آگاه تر است . آيا اين درختی نيست كه بودا زير آن به اشراق رسيد ؟ نه ! سيب ما را به درختی در بهشت می رساند 
. سيب همان آگاهی است . و آگاهی است كه ترس می زايد . ترس و شك نوزادان توامان آگاهی اند . اماشاعر ترديد نمی كند :

روز نخست درخت
ترديد نكردم
در ديدگاه شاعر از زايش آگاهی فقط ترس است كه به دنيا می آيد :
و ترس

كه در گوشت آدم ها راه می رفت
ترس با شيواترين تصوير به دنيا آمده است :
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وقتی كه سيب
با پوستی دريده

از تنم افتاد
كه همان زايمان را به چشم می آورد . نوزادی پوست كنده . شايد پوستش را از كاه آكنده اند . شاعر ترس را در گوشت برهنه 

و بی حفاظ او می بيند :
ترس در گوشت آدم ها راه می رفت

بنظر می رسد پس از اين زايمان است كه شاعر جهان را از آغاز تا انجام می بيند . انگار اين آگاهی و خودآگاهی انسانی است كه 
ترس را درمقام حقيقت می نشاند . شنيده بوديم رنج حقيقت انسان است اما ترس ؟ البته هردو از يك جنس اند . بودا هم ابتدا 
ازديدن چهره رنج ترسيد و سپس به اشراق رسيد . به اين معنا رنج و ترس دوروی يك سكه اند . در اينجا به كشف ديگری از 

سفر شاعر ميرسيم . درحاليكه مراحل عرفان از شك شروع ميشوند اما شاعر از قطعيت و يقين آغاز ميكند ... :
روز نخست درخت

ترديد نكردم
و به انكار خود ختم ميشود . انكاری كه از جنس وحدت وجود است . يعنی انكار استقلال . انكار وجودی مستقل از كل هستی :

من در انكار خودم
سر به سايه ی خدا كشيده ام

و به اين ترتيب شاعر به شعاعی و سايه ای از نور بدل ميشود . سايه خدا در ادبيات عرفانی و سياسی ما درهم آميخته است و 
همان فروهر و هاله است . همان عنايتی كه اهورامزدا به پادشاهان پيش از اسلام داشت تا نشانه ای از سلطنت خداوند بر خاک 

باشد . همان كه در مسيحيت به تعبير آخرالزمانی “ استقرار ملكوت خدا بر زمين “ تعبير شد .
اما به راستی كدام واقعه در بعد مادی و تاريخی رخ داده است كه عدم ترديد و قطعيت وجودی شاعر را دچار تزلزل و ترس كرده 
است . بی گمان تغييرات زيست محيطی و اجتماعی امروز منشا اين شك و ترديدها در باب وجود است . نوعی درهم آميختگی 

از نهيليسم و عرفان كه فقط در عرصه شعر می تواند رخ دهد .
اما شاعر نازک كاری های غير عرفانی هم در اين شعر بخرج داده است .

1( شاعر از نشستن روی نيمكت خودداری ميكند زيرا خود يك درخت است ! نيمكت در چشم درخت جسدی است بی پوست و 
گوشتی تراشيده و رنده شده كه بجای هم آغوشی با باد بايد جسم سنگين انسان ها را تاب بياورد و بشنود و دم فروبندد . شايد 

پوست دريده و گوشت ترسيده در شعر شاعر به نيمكت هم نظرداشته است .
2( شاعربا انكار خود به سايه خدا رسيده است . اگر بياد بياوريم كه شاعر يك درخت است و سايه يكی از مواهب درخت ، به ايهام 
نازک آرايی دست پيدا می كنيم كه در سرشت مشترک درخت با صفتی از صفات خدا نهفته است . همان فلسفه وحدت وجود .

3( شاعر تازمانی كه سيب را نزاييده است در ماه عسل باد و رودخانه و از موضع بالا به هستی و آدمی مينگرد . فاجعه ی هبوط 
از سقوط سيب و زايمان ترس آغاز ميشود . و اين مطابقت كامل با اساطير خلقت دارد . انگار درخت آگاهی پرور نيز همراه با آدم 
و حوا از بهشت هبوط كرده است و در گناه ايشان شريك است . او اينك روی زمين است بی آنكه حافظه وجودشناسانه خود را 

ازدست داده باشد و آگاهی حامل رنج و ترس است .

شعر شماره8 

زنگ زده/لولای خاطره ها/وباز/زنگ ميزند/گوشم
تق توق/باز هم توی بشقاب ات بکشم/حالا كه  نوشيدی/مدادات را بردار/كيف ات را فراموش نکن/خاطره جا نگذاری

به اندازه ی كافی/كه از  نوازش دست ها/با خودت بردی/پلک بر زمين كشيدم
سایه ای سپيد/از مو ی ام گریخت/افتادگی درخت را بيادم داد

        به نظر نمی رسد ارستو شاعر لحظه ها و برش ها و اين حرفها باشد . او شاعر جاری ها ست . روانه هايی هم خروش با موج 
هايی كه می دوند و هم خواب با سنگ هايی كه می مانند. 

تق توق
خاطره جا نگذاری
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هرچه می خواهی بنوش و بپوش و ببر اما حق نداری خاطره جا بگذاری . من جاری ام و خاطره مرا به خزه ها و جلبك های 
ايستا پيوند ميزند . سطر آخر شعر بنظر پيش پا افتاده می آيد اما وقتی دوباره می خوانمش : افتادگی به معنای مجازی و ثانوی 
آن بكار نرفته بلكه دقيقا به رويدادی عينی اشاره می كند : سايه از درخت می افتد و اين سايه عناصری از بخشايش را در بطن 
دارد . از اينجا به موهايی بازميگرديم كه سايه از آن گريخته است ، سايه ای سپيد كه پس از مقايسه با درخت و سايه اش در می 
يابيم كه چرا شاعر از جا ماندن خاطره ها هراسناک است . هر خاطره سايه ای سپيد را از موهايش به خود اختصاص می دهد . 
اين موها نيستند كه سپيد می شوند بلكه سايه ی موها پير می شوند . خاطرات به سايه های سپيد تعلق دارند و موها هميشه 

سياه جاودانی اند . انتقال مرگ از خود به سايه ی خود نوعی تضمين جاودانگی در منطق اين شعر است .
در سايه ها جاری هستيم در سايه های موهای سياه جاودان !

شعر شماره 15

تنها/از شيری صدایم/جاده ای می گيرم/تا برشيشه ی پوست/ستاره/بر چشم ام برق بگيرد/كه راه را ببينی
تو نيز فانوس بگيرانی/شاید/صبح ِ آبی/از بال تو بریزد

حالا شعله ی دلم/بالا می رود/تا خواب/از خرگوش همسایه بگيرد
         اول بايد تكليف خود را با “ برق بگيرد “ روشن كنم . چرا گفته نشده “ برق بريزد “ زيرا ما با ستاره ای روبرو هستم كه 
روی چشمان شاعر برق می پاشد . از اين شاعر بعيد است كه در چنين شعر كوتاهی اشتباه دستوری داشته باشد . پس بايد 
فرض كنم شاعر منظوری از فعل بگيرد داشته است . برق گرفتگی يكی از اين انتخاب ها ميتواند باشد . اما باز هم كلمه بر باعث 
ميشود تا برق گرفتگی جا نيفتد . بايد به امكان ديگری بنيديشم . آهان ! راه شيری ! شير مايع است ! شايد بتوانيم اينطور بگوييم 
: روی چيزی يا كسی آب گرفتن . ستاره های شيری روی چشم شاعر برق ميگيرند . شاعر ميتوانست بگويد برق می پاشد اما آب 
گرفتن با آب پاشيدن از نظر ميزان و مقدار آب فرق ميكند . وقتی روی چيزی آب می گيريم آن را بيشتر از زمانی كه رويش آب 
می پاشيم خيس ميكنيم . با اين حساب ميتوانيم بگوييم : ستارگان كهكشان راه شيری چشم شاعر را زير تلالو غرق ميكنند . 
چشم به ستاره تبديل ميشود تا بتواند راهی را كه به آسمان ميرود روشن كند . اما راه شيری خودش روشن كننده شب است . 
بيشترين حجم نور در شب متعلق به اين كهكشان است . شاعر پوست خود را شيشه ای كرده است تا فانوس دلش راه را روشن 
كند و چشمانش را به آبشار برق ستاره ها سپرده است تا مانند نورافكن راه آسمان را روشن كند . اما اين اول كار است . فانوس 
شاعر آبی می سوزد نه شيری . فانوس از جنس روز است نه ستاره ی شب . و از اين بالاتر . او به دنبال گيراندن فانوس ديگران 
است . بازهم با يك كلمه ديگر روبرو هستم : گيراندن به جای روشن كردن . . اگر شاعر ميگفت : تا تو نيز فانوس روشن كنی 
چه فرق ميكرد با اينكه گفته است فانوس بگيرانی ؟ گيراندن دارای بار آتش و داغی و سوختن است . درحاليكه روشن كردن 
فاقد اين بار ملتهب است . فرق ديگر اين دو كلمه در ارتباط بين جسم آتش گرفته و نگرفته است . گيراندن با خود بار سرايت 
دارد . روشن كردن بوسيله كسی كه خودش روشن نيست اما وسيله روشن كردن دارد – مثلا كبريت – هم می تواند اتفاق 
بيفتد . اما گيراندن از بار سرايتی بيشتری برخورداراست و در اين شعر نيز سخن بر سر سرايت آتش و نور از فانوسی به فانوس 
ديگر است . شاعر می خواهد با افزايش تعداد فانوس ها با كهكشان راه شيری به مقابله برخيزد تا آنجا كه روشنايی فراگير شود 
و كل شب به روز تبديل شود . اما آوردن كلمه بال بنظرم قدری در اين آتش بازی دل و چشم خلل وارد ميكند . بال تاكيدی بر 
پرواز و اوج گرفتن است كه در بيت بعدی و بدون استفاده از آن رخ داده است . بالا گرفتن شعله بخوبی از عهده اين كار برآمده 
و نيازی به آوردن كلمه ای كه خارج از خوشه واژگانی اين شعر است نبود . خواب خرگوشی نيز نويد بخش نزديكی صبح است . 
خواب خرگوشی سبك است پس اميد بيداری بيشتر است . اما ويژگی اين شعر در چيست ؟ شاعر می توانست به راحتی و بدون 
دردسر مثل هزاران شاعر پيش از خود دلش را به فانوس و چشمش را به ستاره تشبيه كند . در اينصورت نقد اين شعر ارزشی 
نداشت . اما شاعر اين تشبيه ذهنی را با تبديل پوست خود به شيشه به يك تشبيه عينی تبديل كرده و ناگهان شعر را از ژرفای 
دريای تشبيهات قديمی مثل مرواريد بيرون كشيده است . در تمام طول شعر اين شيشه اندام شاعر است كه شعله ی قلبش را 
به نمايش ميگذارد . ما ديگر احتياجی به تصور ذهنی نداريم . فانوس پيش روی ما ايستاده است و با چشمی كه زير نور ستاره ها 
به جنس نور درآمده است ، راه آبی روز را از دل شيری رنگ شب روشن ميكند . يك تشبيه عينی شده ی استثنايی . آن شعله 
اساطيری كه در شعر ما تداعی كننده گرما ی عشق است در اين شعر خودش به ميدان آمده است و اين حضور عينی چيزی بنام 

تشبيه و تداعی را برنمی تابد . 
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شاعر فانوس است به اعتبار
شيشه ی پوست  .1

شعله دلم  .2
تو “ نيز” فانوس بگيرانی  .3

شيشه ی پوست  .4
شاعر كهكشان است به اعتبار

1. از شيری صدايم / جاده ای می گيرم
شاعر مسئول برآمدن روز است

تا خواب / از خرگوش همسايه بگيرد  .1
تونيز فانوس بگيرانی شايد صبح آبی از بال تو بريزد  .2

شاعر راهنما است به اعتبار
1. ... جاده ای می گيرم ... كه راه را ببينی

صدای شاعر آسمانی است . دلش اما بيشتر از اين هاست . دل شيشه ای اش به نور آبی روز منتهی ميشود و تا صبح فرا رسد 
برق ستاره ای چشمانش راهنمای شب نوردان و خفتگانی است كه در خواب خرگوشی فرو رفته اند . او راهنمای پرواز است . 
پروازی كه از شعله ی دل تغذيه ميكند . شعله ی آبی رنگی كه از جنس روز است نه ستارگان شب . ستارگانی كه برقی می 
زنند و خاموش ميشوند . فتيله دل كه بالا بزند نور و گرمای اش خرگوش های خواب را از جا می پراند . خورشيد چون گرگ بر 

خرگوش های زبون نازل ميشود
شعر شماره 19

بی انتها/لحظه ایست/كه می رود/در زنگ/كه از /ارتعاش صدای تو/می ماند/جهان خاموش می شود
قطره های سکوت/از لبم می چکد/بی انتها/رودی در من روشن می كند

بی انتها يك صفت نيست يك اسم هم نيست بلكه همان جاری و رفتن است . او می رود و بجای آن كه خاطره اش بماند   
“ بی انتها” می ماند . بی انتها صفتی است از جنس بی نهايت اما آن نيست . بی نهايت از همه طرف گسترش می يابد و بی انتها 

فقط از جانب انتها يعنی پايان گسترش می يابد
انگار با رفتن او سقوط می كنيم و هيچگاه به پايان سقوط نمی رسيم . يك سقوط بی پايان . او با رفتنش لحظه ی پايان را با 
خود ميبرد و زمان بريده ميشود و به اين ترتيب سقوط در زمان بی انتها آغاز ميشود .و ارتعاش زنگ صدا بر همه ارتعاشات جهان 
چيره ميشود . انگار شاعری كهن كه وقتی از معشوق می سرايد نمی تواند “ چيز” ديگری را ببيند يا بشنود . رودی كه از چشم 

ها به لب ها ميرسد و در سكوت مرطوب سيگاری طلب ميكند
روشنايی رود و سيگار و اشك همپای شعر در بی انتها سقوط می كنند .

شعر شماره 21
 

از ریل رگهایم/خون كدام عاشق /تلو می خورد
در این روزگار/كه سکوت از آینه بر می گردد/و عجيب در من نفس می زند

این ستاره گان چشمک زن/یادبود كدام/فواره ی به حرف رسيده است ؟
تنها باد//روی پوست تاریک/گيتار می زند/و آوازی در روشنی/از مستی/خورشيد را به رقص می گيرد

این عقربه ها ی عاشق/فقط ثانيه ای به هم می رسند/و در خواب من/محو می شوند
ارستو معمولا شاعری درونگرا و درون سرا است . اما اين شعر رومانتيك امانش را بريده است . دست از تشبيه برداشته و   
مستقيما به خود عشق پرداخته . شولای شعر را كناری افكنده و كلمات را عنان گسسته به سمت عشق رانده است . در اين شعر 
صنعت ها همه قديمی اند يا اگر جديدند بسيار دست ياب اند . خواننده ای كه به شعر ابهام آلود ارسطو عادت كرده از اين همه 

فاش گويی و ساده نويسی تعجب ميكند .
از ريل ِ رگها جدا می شوم/تلو می خورم به روزگاری كه عشق/با دست ها يی شفاف/روی پوستم راه می رفت
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شعر شماره 35

بوی سوخته می آید/ازتاول زمين/هلاک شده/بر مزار شقایق/كنار قطره ای سراب
زمين تاولی است بر چهره جهان ، تاولی بر آمده از گرمای بی پايان هستی كه همه چيز حتا اين كهنه تاول نشسته بر   
پيشانی اش را هم می سوزاند و هماره بوی سوختن آن مشام انسان های بيدار را می آزارد. انسان های بيداری كه تنها امكان 
اعلام بيداری خود را شعر می بينند. رنجشی كه تنها در شعر امكان حضور می يابد.اما اين بار تاول زمين و بوی سوخته ی آن به 
علت هلاک شقايقی است بر مزار، كه در كنار قطره ای سراب و نه آب، به خاک افتاده است. سراب كه هميشه به صورت بركه يا 
درياچه ای در چشم تشنه گان راه گم كرده ی بيابان خطور می كند در اين شعر تنها به صورت قطره ای امكان نمود يافته است. 
اين خود عمق سوختن و بوی تند سوخته را در ذهن صد چندان می كند . اگر شعر را قسمتی از يك شعر بدانيم در اين قسمت 
شاعر از بوی تند سوختنی كه تاول زمين می ايد از خلسه ی زيبای ازلی برمی خيزد و می بيند كه شقايق هميشه- عاشق كنار 
قطره ای سراب ) كه می تواند استعاره از هر كدام از عناصر شعر در بالا باشد ( هلاک شده است او تنها به بيان اين فاجعه اكتفا 

می كند و ديگر نمی تواند كلمه ای اضافه يا كم كند. ايجاز در اين شعر بسيار در خور و خردمندانه است .

شعر شماره 36

خاموشی را شمع كن/كسی از حوالی كافور/سکوت بر تنم ماليده/از خلسه ی آبی/عشق را گریه ميکنم
اگر اين شعر را به طور مستقل بررسی كنيم با فضايی فرو رفته در سكوت مطلق روبرو می شويم . در طول شعر حتا   
كلمه ای را نمی توانيم بيابيم كه صدايی در ذهنمان ايجاد كند .در سكوت كامل و در خلسه ای عاشقانه شعر را تا انتها دنبال 
می كنيم.خاموشی ،سكوت،شمع،خلسه،كافور همه كلماتی ساكتند . شمع كردن خاموشی ،سكوت از جنس كافور ماليدن به تن 
،خلسه ی آبی همه به جا و در جهت انسجام شعر در حركتند.در انتهای شعر اگر چه ما با گريه كردن روبروييم اما اين گريه كردن 
در سكوت است كه به هيچ وجه صدايی از آن برنمی خيزد و گريه ی عشق مگر جز اين است؟ اگر چه كافور، ذهن ما را با مرگ 

و مردن هم آغوش می كند اما خلسه ی آبی و عشق گريه كردن به شعر تشخصی ديگر می دهند.

شعر شماره 37

نگاه/از دلم می ریزد/گيسوی گندمزار می بافی/... خواب/خرگوش هراس ام را/سپيد می كند/دست هایت
شاعر خطاب به خواب می گويد گيسوی گندم زار را كه می بافی نگاه از دلم می ريزد و اينگونه است كه دست هايت   
خرگوش جست و خيز كن ترسوی ترسنده ی هراسم را سپيد می كنی.برخوردی كه با نگاه ، خرگوش و خواب شده است كاملا 
شاعرانه و هوشمند است .ريختن نگاه آن هم در هنگامی كه خواب گندم زار را می بافد ، ذهن را به سمت ريختن دانه های گندم 
سوق می دهد.خرگوش در عين اينكه گريزان ترسو و ترسنده است ملوس و بازيگوش هم هست و اين كه هراس شاعر خرگوش 

است چيزی جز برخوردی شاعرانه و قدرتمند نمی تواند باشد.
شاعر گريسته و به خلسه رفته اكنون به كمك دست های سپيد- بخش خواب به گندم زاران رفته است ، خرگوش بازيگوش 
هراسش را به اين وسعت بی پايان بخشيده است ، نگاه از دل ريشش می ريزد ودر روزگار گندم گونه ی پر طراوتش اتراق می 

كند .
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شعر شماره 44

ابر هاشور ميزند اسطبل را/اسب ها شيهه ميشوند در یال علف
دندان غروب/گاز ميزند كلوچه ای را كه/از دست صبح ربوده بودم
آنسوی شب اما/سير نميشود مزرعه ی شبدر/از دو باره گل كردن

اين شعر شماره 44 دقيقا خصوصيات شعر شماره 1 را دارد . عناصر كيهانی و عناصر زمينی در تركيبی مسالمت آميز   
در هم می آميزند . در بيت نخست اسب ها در هاشور ابر ناپديد ميشوند و تنها شيهه ای از آنان باقی می ماند و علف ها در نقش 
يال های افشان و گردان در باد ظاهر می شوند . علف و اسب و ابر در هم ادغام ميشوند و شيهه و هاشور همساز و همبازی . 
در بيت دوم بازهم پيام بقای طبيعت و فنای دخالت انسانی را می شنويم . كلوچه ی خورشيد خوردنی نيست پس دادنی است 
. شاعر فقط حمال كلوچه است . وظيفه دارد آن را از صبح بربايد و به غروب تسليم كند . و به روشنی در می يابيم كه غروب 
همان صبح است . اين نهايت صلح بين عناصر طبيعت ديدن است . ما هيچگاه نمی توانيم مالك طبيعت شويم . تنها می توانيم 
با آن همراه شويم . و بيت آخر كه شاهكاری است از اين طبيعت سرايی . اسب های سطر اول را كه به خاطر داريد . در ابرها حل 
شدند . در اينجا بی آنكه حضور داشته باشند از طريق “ سير شدن “ خود را نشان می دهند . بله اسب های نامرئی از راه شنيدن 
شيهه و شبدر خوری شناخته ميشوند اما چه اسب هايی ! در اين يك بيت شعر جهانی نهفته است كه احتياج به توضيح ندارد 
اما من برای التذاذ شخصی آن را می شكافم : از يك طرف مزرعه ی شبدر از دوباره گل كردن سير نميشود . سير شدن همراه با 
خود خوردن و نابود كردن دارد اما در اينجا از آن برای توصيف گل دادن استفاده شده است . از طرف ديگر اگر گل های شبدر را 
اسبان نخورند شبدرها دوباره گل نمی دهند . پس چرخه ای در كار است : خورده شدن و گل دادن . طبيعت سيری ناپذير است 
و چرخه اش بی پايان . اما اين سيری ناپذيری رشد و مرگ همزمان در متن زمان رخ ميدهد . همان غروبی كه كلوچه خورشيد 
را از دست ما می ربايد و همان اسبان شيهه بلند كه در هاشور ابرها ناپديد شده اند در اين رشد سهميند و بيش از سهيم بودن 

، شريك اند . همه عناصر طبيعی در شعری كه فاقد حضور انسان است با يكديگر همزيست و همراه اند .

كيوان اصلاح پذير
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